يادداشتهاي هفته

حميد تقوايي
ورشکستگي "الگوهاي اسلامي خانواده"  
اخيرا سايت رسمي خامنه اي فرمان ١٦ ماده اي او با عنوان "سياستهاي کلي خانواده" را منتشر کرده است. اعلام شده است که محور اين سياستها "ايجاد جامعه خانواده محور بر پايه الگوهاي اسلامي و جلوگيري از فروپاشي خانواده‌ها" است. تشويق به فرزندآوري و تاکيد بر نقش مادري و خانه داري زنان از ارکان اين سياست است. 

اما عليرغم اين تاکيدات خامنه اي و ديگر تلاشهاي زن ستيزانه نظام متبوعش فروپاشي خانواده ها در ايران به سرعت در حال گسترش است. بموجب آمار رسمي ميزان طلاقهاي ثبت شده در طي ١٠ سال گذشته بيش از ٧٠ درصد افزايش يافته است. علت اين افزايش چيزي بجز تحميل "الگوهاي اسلامي خانواده" به جامعه نيست. جامعه اين الگوها را نميپذيرد و به آن تن نميدهد. الگوي اسلامي خانواده يعني   ممنوعيت ازدواج بدون رضايت پدر و يا قيم مرد، محروم بودن زنان از حق طلاق، قانوني بودن تعدد زوجات، اجبار زن به تمکين جنسي به شوهر، محروميت از حق سفر و شرکت در فعاليتهاي اجتماعي بدون اجازه شوهر، و کلا سلطه و قيموميت مرد بر زندگي خانوادگي و اجتماعي زنان. بخش اعظم زنان ايران به اين شرايط برده وار تن نميدهند و اصلي ترين علت افزايش طلاق همين واقعيت است. 

اما اعتراض و عدم تمکين به اين قوانين ضد زن تنها در افزايش طلاقها خود را نشان نميدهد. مقاومت و اعتراض پيگير زنان آزاده عليه حجاب اسلامي، عليه آپارتايد جنسي، براي شرکت در استاديومها و فعاليتهاي ورزشي از جمله براي تحميل حق دوچرخه سواري به متحجرين حاکم، و عليه کليه قوانين اسلامي که زن را به  ابزار لذتجوئي مرد و ماشين توليد فرزند تنزل ميدهد و جايگاه و نقشي فراتر از بچه داري و خانه داري براي او قائل نيست، گسترش رابطه آزاد دختران و پسران و رواج  ازدواج سفيد در جامعه، همه نشانه هاي بارز و غير قابل انکار تن ندادن جامعه به سياستها و ارزشها و سياستهاي پوسيده و ضد زن  حکومت است. نه تنها خانواده اسلامي بلکه کل نظام ضد زن حاکم در حال فروپاشيدن است. 
جمهوري اسلامي عليرغم همه قوانين و سياستها و تلاشهاي زن ستيزانه اش  نتوانسته است طوق بردگي را بر زنان تحميل کند. فرمان ١٦ ماده اي خامنه اي بيش از هرچيز حاصل و نماد شکست جمهوري اسلامي در برابر جنبش قدرتمند رهائي زن در ايران است. 

فاجعه مرگ کودکان بخاطر نداشتن "هويت ايراني"  
" به دليل فقر در سايه نداشتن شناسنامه و عدم استفاده از خدمات بيمه درماني سه کودک خردسال يک خانواده در سيستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند"

  خبرگزاري هرانا 
اين خبر تکاندهنده تنها نمونه اي است از فجايعي که فقر و ناسيوناليسم نژاد پرستانه در جامعه ايران مي آفريند.  بموجب همين گزارش بخشي از ساکنين استان سيستان و بلوچستان تبعه ايران نيستند و بخاطر نداشتن هويت ايراني از همان حداقل حقوق شهروندي سايرين نظير بيمه درماني و حق تحصيل و غيره محروم هستند. علت عدم تابعيت اين افراد که ده ها سال است در ايران زندگي ميکنند کوتاهي پدرانشان در تهيه شناسنامه ذکر شده است. 

يکي از اين افراد که بمدت بيست سال بدنبال تهيه شناسنامه براي خود و خانوده اش بوده است ميگويد: 

  “سالهاست که به دنبال اثبات ايراني بودن خود بوده ام که در اين بين کارشکني هاي گسترده اي از سوي مسئولين نصيب من شده است؛ نبود شناسنامه امروزه گريبانگير فرزندان من نيز شده است و آنها را از تحصيل و ساير خدمات جمهوري اسلامي ايران باز داشته است."
مساله به نداشتن شناسنامه و يا کوتاهي در تهيه شناسنامه محدود نيست. ميليونها مهاجر افغانستاني  نيز به دليل عدم تابعيت در همين شرايط مشقت بار به سر ميبرند. البته فقر و محروميت تنها مختص به افراد غير تبعه نيست. بخش اعظم مردم ايران زير خط فقر زندگي ميکنند و مساله فلاکت در ايران چنان ابعادي يافته است که حتي خود مقامات رژيم اعتراف ميکنند که ٣٠ درصد مردم ايران نان خوردن ندارند. اما نداشتن تابعيت و "هويت ايراني" شرايط مشقت بار زندگي را براي افغانستاني هاي مقيم ايران و کلا کساني که بهر دليلي تابعيت ايران را ندارند بمراتب سخت تر ميکند. در تحميل اين فقر و بيحقوقي پديده وطن و تابعيت و هويت ملي نقش کليدي ايفا ميکند. 

فرانسوا ميتران نخستين رئيس جمهور فرانسه از حزب سوسياليست ميگفت وطن هر کس همانجاست که کار ميکند. اما مساله  اينست که نفس مفهوم و پديده وطن با سودآوري سرمايه داري تنيده شده است. در نظام سرمايه داري در همه کشورها مهاجريني که تابعيت ندارند سخت ترين کارها با کمترين دستمزدها را انجام ميدهند و از بسياري از حقوق شهروندي نيز محرومند. جمهوري اسلامي اين "هنر" را به نهايت خود رسانده است. در ايران ميليونها مهاجر افغانستاني و همه کساني که به هر دليلي شناسنامه ايراني ندارند به سخت ترين کارها مشغولند و از ابتدائي ترين حقوق شهروندي محروم هستند. سود حاصل از استثمار اين "غير ايراني" ها نصيب يک در صد مفتخورحاکم، آيت الله هاي ميلياردر و باندهاي مافيائي حاکم  ميشود. وطن و تابعيت و هويت ايراني با جيب گشاد اين مفتخوران رابطه مستقيمي دارد. سه کودکي که بخاطر نداشتن شناسنامه ايراني والدينشان جان خود را از دست داده اند، در کنار ميليونها کودکي که از ابتدائي ترين ملزومات يک زندگي شاد و انساني و خلاق محروم هستند، قربانيان حاکميت سرمايه و سلطه ارزشهاي پوسيده مذهبي و ناسيوناليستي برجامعه اند. با سرنگوني جمهوري اسلامي نه تنها اسلام و مذهب بلکه ايرانيت و ناسيوناليسم نيز نبايد کمترين نقش و جايگاهي در سياستها و قوانين و فرهنگ و ارزشهاي حاکم بر جامعه داشته باشد. 

  فاشيسم ضد عرب، وجه مشترک حکومت اسلامي و اپوزيسيون راست
به گزارش سايتهاي خبري و روزنامه هاي ايران  در مسابقه فوتبال بين تيم هاي ملي ايران و قطر که روز پنجشنبه ١١ شهريور برگزار شد تعدادي از تماشاگران "دشنام ها و شعارهاي زشت و غير اخلاقي عليه عرب ها سر دادند." 
توهين به عربها در استاديوم فوتبال را بايد درکنار توهين و نفرت پراکني هاي مستمر رسانه ها و سايتها و امام جمعه ها و مقامات ريز و درشت جمهوري اسلامي عليه مردم آذربايجان و کردستان و بلوچستان و عليه بهائيان و سني ها و دراويش و يهوديان قرار داد تا واقعيت آنچه در ايران ميگذرد آشکار شود. 
در همه جوامع کم و بيش تعصبات ملي - نژادي در مسابقات ورزشي بخصوص در رقابت ميان تيمهاي ملي کشورها عود ميکند، اما در جمهوري اسلامي اين امر يک پديده دولتي و جزئي از تبليغات رسمي حکومت است. نژاد پرستي و بيگانه ستيزي يک خصيصه جمهوري اسلامي است. اين حکومتي است که فاشيسم مذهبي را با راسيسم ايراني تکميل کرده است و از تفرقه و نفرت پراکني قومي و ملي و مذهبي در خدمت تحکيم پايه هاي حکومت لرزانش سود ميبرد. 

 بنا به تعريف تبعيض و تفرقه افکني مذهبي يک جزء هويتي جمهوري اسلامي است. اما از همان ابتدا، با شروع جنگ ايران و عراق، حکومت اسلامي براي حفظ سلطه جهنمي اش ناسيوناليسم ايراني را نيز بخدمت گرفته است و بخصوص با بي آبرو شدن هر چه بيشتر مذهب،  ناسيوناليسم و ايرانيت نقش بيشتري در سياستها و تبليغات حکومت پيدا کرده است. از اين نقطه نظر سلطنت طلبان نيز با مواضع و تبليغات فاشيستي جمهور ي اسلامي کاملا همراه اند. بخصوص عرب ستيزي و توهين و فحاشي عليه "اعراب" يک وجه مشترک اپوزيسيون سلطنت طلب و جمهوري اسلامي است. سردادن شعارهاي مستهجن نژاد پرستانه ممکن است در هر کشوري اتفاق بيفتد اما در ايران اين يک پديده سياسي است که با سياستهاي جمهوري اسلامي و تبليغات نيروهاي راست اپوزيسيون در رابطه مستقيم قرار دارد. راسيسم مذهبي و غير مذهبي را تنها با محور قرار دادن فرهنگ و ارزشهاي جهانشمول انساني، برسميت شناسي حقوق برابر براي همه ساکنين ايران در همه زمينه ها، و شکل دادن به يک نظام غير مذهبي، غير قومي، غير نژادي ميتوان ريشه کن کرد.*
